انترناسیونال ۲۷۴

اصغر کریمی 

یک گام بزرگ به جلو
نگاهی به شانزده آذر امسال 
بخش اول

شانزده آذر امسال گامهای بزرگی به جلو برای دانشجویان و مردم و شکستی آشکار برای رژیم درمانده اسلامی بود. یک اتفاق مهم سیاسی بود که نتایج خود را هم بر صفوف حکومت و هم در میان مردم ببار خواهد آورد. 
دستگیری گسترده دانشجویان در آذرماه سال قبل در تمام طول سال با احضار و اخراج و دستگیری و تهدید و محرومیت از تحصیل تعدادی از دانشجویان بی وقفه ادامه یافت. کنترل بر دانشگاهها و ورودی دانشگاهها به اوج خود رسید. فشار بر دختران و جداسازی جنسیتی بیشتر شد، حضور نیروهای مختلف سرکوب در دانشگاه گسترده تر شد، در سطح شهرها نیز حضور سرکوبگران وسیعتر شد، دستگیری ها و تهدیدها بیشتر شد، اینها افاقه نکرد و ناجا و پشت بندش مانور یک هفته ای بسیج هم به خدمت گرفته شد. در چنین فضائی تلاش متمرکز و همه جانبه ارگانهای مختلف حکومت برای مصادره شانزده آذر، حکومتی کردن آن و جلوگیری از تجمعات و راهپیمائی های اعتراضی و چپ در دستور گذاشته شد. مقامات و ارگانها و رسانه های حکومت نزدیک به صد اطلاعیه و مقاله و گزارش درمورد شانزده آذر به چاپ رساندند، تاریخچه آنرا به روایت خود بازگو کردند، اندر اهمیت آن مدیحه سرائی کردند، گفتند بسیج در دانشگاه تهران تجمع پنجهزار نفره برپا میکند، قول دادند که رهبر و رئیس جمهور سابق و اسبق به دانشگاه میروند تا در معیت برادران سرکوبگر و بسیجیان غیور! افتضاح حضور سال قبل احمدی نژاد را جبران کنند و کنترل اوضاع را بدست بگیرند. وزیر علوم گفت ضدانقلاب شانزده آذر را مصادره کرده و آقای خامنه ای برای اولین بار میخواهند به دانشگاه تشریف فرما شوند. لابد ایشان و ابلهان دیگر حکومت تصور میکردند ایشان میرود و ورق را برمیگرداند! اما همه اینها دانه دانه نقش بر آب شد. فکر نکنید با شروع اعتراضات شانزده آذر، نه، اوضاعشان پریشان تر از اینها است. قبل از شانزده آذر همه این سخنرانی ها لغو شد. جرات نکردند نه رهبر و نه احمدی نژاد و نه خاتمی را به دانشگاه بفرستند. سونامی! پنجهزار نفره بسیج هم به یک تجمع دویست سیصد نفره تبدیل شد. تصمیمات و اظهاراتی عجولانه و به حد کافی فکر نشده! بود که در فضای اختلافاتی که بر آنها حاکم است بدون توضیح و یا با ایما و اشاره هائی پس گرفته شد. 
اما از آنطرف دانشجویان رزمنده تر، با شعارهائی کوبنده تر و با تجمعاتی توده ای تر از سالهای قبل قد علم کردند. دانشگاههای همدان و مازندران تا تهران و شیراز و قزوین و ارومیه و کرمانشاه  و ... به صحنه اعتراضات پرشور دانشجویان با حکومت تبدیل شد. علاوه بر شعارهای سرخ دانشگاه مازندران و شیراز و شعارهای آزادی برابری و علیه اعدام و سنگسار و تبعیض و جداسازی جنسیتی و بیحقوقی زن، شعارهای سید علی پینوشه ایران شیلی نمیشه و مرگ بر احمدی نژاد و مرگ بر دیکتاتور و هیجده آذر ما هیجده تیر میشه، سر داده شد. در دانشگاه تهران، دانشجویان که تعدادشان به چهار هزار نفر میرسید، درب آهنی دانشگاه را شکستند تا دانشجویان خارج از دانشگاه به آنها ملحق شوند، برخی گیت های امنیتی را تخریب کردند و با حمله به حراست دانشجویان دستگیرشده را آزاد کردند. در کوی دانشگاه تهران که ترمز تحکیم وحدت در کار نبود، اجتماع هزاران نفره دانشجویان، حراست را مجبور کرد درب دانشگاه را باز کند تا توده دانشجو روانه خیابانها شود. نیروهای انتظامی و یگان ویژه هم حریف دانشجویان خشمگین و مصمم نشدند، حتی دانشجویان به طرف آنها سنگ پرتاب کردند و به زد و خورد با آنها پرداختند. این روحیه حاکم بر اجتماعات امسال بود. شعارهای دانشجویان و حتی برخی از سخنرانی ها نیز همین روحیه را منعکس میکرد. امسال شعارها، خامنه ای و رئیس جمهور را نشانه گرفته بود و مستقیما سرنگونی طلبانه بود. سرنگونی طلبی نقطه قدرت و کاراکتر اصلی شانزده آذر امسال بود. 
بدین ترتیب کل برنامه های رژیم نقش بر آب شد. نه تنها شانزده آذر کماکان در دست "ضدانقلاب"! باقی ماند، بلکه حکومت و نیروهای بسیج و حراستش را بی روحیه تر کرد و ترس و وحشت آنها را از عمق یافتن سرنگونی طلبی بیشتر کرد. مهره های درشت حکومت جرات پا گذاشتن به دانشگاه را نکردند، اما دانشجویان پا را از دانشگاه بیرون گذاشتند و در خیابانهای اطراف کوی دانشگاه شعار دادند و با نیروهای سرکوب درگیر شدند. این پاسخ دانشجویان به اعدام فاطمه حقیقت پژوه و طرح ناجا بود، پاسخ به یکسال مداوم دستگیری و شکنجه و تحقیر و توهین و محرومیت و کنترل و اذیت و آزار بود. پاسخ به بحران و افتضاحات و فساد حاکم بر حکومت بود. 
روحیه حاکم بر دانشگاه، روحیه حاکم بر کل جامعه است. جامعه در حال غلیان است. نارضایتی به اوج خود رسیده است، حکومت بحرانی ترین دوره خود را سپری میکند، راه حل دو خردادی پشیزی خریدار ندارد، فساد و جعل و دزدی و ارتشاء و رو کردن دست یکدیگر سرتاپای حکومت را گرفته و آبروئی برای نظام و هیچکدام از سران و سرداران رژیم و آیات عظامشان در میان مردم باقی نمانده است. معضلات زندگی روزمره مردم به اوج خود رسیده و تعرضات باز هم بیشتر به زندگی جهنمی مردم بی وقفه در جریان است. این اوضاع بیش از پیش آنها را به جان هم انداخته است. رو کردن دست همدیگر و دندان غروچه رفتن برای همدیگر به کار روزمره آنها تبدیل شده است. مجلس با رئیس جمهور، رئیس جمهور با مجلس، رفسنجانی با دولت، اصولگراها در مقابل اصولگراها، کشمکش های تندی را علیه هم آغاز کرده اند. دیگر در میان حکومتیان کسی برای بهبود اوضاع حتی وعده هم نمیدهد. راه حلهائی که ارائه میدهند علنا برای حفظ نظام است. ناجا و بسیج را از ترس اوجگیری جنبش توده ای سرنگونی طلبانه از قبل آماده کرده و مشغول مانور شده اند و هدف آنرا دیگر پنهان هم نمیکنند. در مقابل، توده هرچه وسیعتری از مردم اعتمادشان به تمام آنها تماما سلب شده است. اعتصابات کارگری گسترش یافته است. تعرضی تر و دنباله دارتر شده است. به مراکز بزرگتر و کلیدی تر سرایت کرده است. تلاش برای متشکل شدن و ایجاد رابطه نزدیکتر میان فعالین مراکز مختلف کارگری به یک شاخص جنبش کارگری تبدیل شده است. در میان عموم مردم، بحث سرنگونی به عنوان تنها راه حل بیش از همیشه جا باز کرده است. این تصویر امروز جامعه ایران است که باید به آن فاکتور تعیین کننده و حیاتی حزب کمونیست کارگری و کانال جدید را هم اضافه کرد. در بطن این شرایط است که حزب دارد راه خود را در ابعادی توده ای در میان مردم باز میکند و جلو میرود و به مردم افق و امید میدهد. نارضایتی ها را عمق و جهت میدهد، راه حل میدهد، راه حل های مختلف دیگر را از سکه می اندازد، و انقلاب را به عنوان تنها پاسخ واقعی اوضاع جلو مردم میگذارد و به گرمی مورد استقبال قرار میگیرد. این فاکتور تعیین کننده اوضاع سیاسی ایران امروز است. و همین اوضاع ایران را از سایر کشورهای دنیا متمایز کرده است. 
شانزده آذر را در چنین اوضاعی باید ارزیابی کرد. روحیه حاکم بر تجمعات امسال را باید بر متن این اوضاع تحلیل کرد. این روحیه را قبل از هرچیز در بدنه جنبش دانشجویان میتوان مشاهده کرد که اهرم مهم شکل دادن به شانزده آذر امسال بود. خروش شبانه کوی دانشگاه تهران خصلت نما ترین مورد اعتراضات امسال بود که مستقیم و بلاواسطه روحیه حاکم بر جامعه را بازتاب میداد. امسال نه پلاکاردها، که شعارها و روحیه حاکم بر تظاهراتها شاخص اصلی اوضاع  بود. و آنرا در دانشگاه تهران و کوی دانشگاه و شیراز و همدان، که برای اولین بار دولت مجبور به استفاده از گاز اشک آور شد، میتوان مشاهده کرد. روحیه ای که رژیم از قبل بر آن آگاه بود و موقعی که از تغییر آن عاجز ماند، سرانش را از رفتن به دانشگاه های ناامن!، دانشگاههائی که بیشتر از هروقت در دست "ضدانقلاب"! است برحذر داشت. در عین حال تحرک روزهای شانزده آذر و شکل و روحیه آن، ادامه مستقیم اعتراضات دانشجوئی در طول یکسال گذشته بود. در تمام طول سال قلب دانشگاه بیش از همیشه با قلب جامعه میزد. این پدیده ای است که نشان از اوضاع جدیدی در کشور دارد. اگر ناجا به زبان حکومت ترس از انقلاب مردم را نشان میداد، اعتراضات دانشجوئی و نقطه اوج آن در روزهای شانزده آذر آنرا از زبان جامعه بیان میکرد. این پتانسیل است که مانع شد تا دستگیری های گسترده سیزده آذر سال قبل تاکنون و تداوم یکسال بی وقفه دانشجویان موجب افت آن شود. این پتانسیل است که مانع شد که دستگیری دهها نفر از دانشجویان سوسیالیست و آزادیخواه موجب افت رادیکالیسم در توده وسیع دانشجویان شود.  
اعتراضات روزهای ١٦ تا ١٨ آذر امسال تاثیرات مهمی بر فضای دانشگاهها و بر کل جامعه خواهد گذاشت. دانشگاه به یک سنگر مهم مبارزه مردم تبدیل شده و بیش از همیشه بویژه در حضور کانال جدید به جامعه مربوط تر شده است. به یمن کانال جدید شانزده آذر و اعتراضات امسال به توده میلیونی مردم معرفی شد و با همبستگی گرم و پرشور مردم پاسخ گرفت و شور دیگری به مردم داد. عجز حکومت و دنبالچه هایش از بسیج دانشجوئی و حراست و کمیته های انضباطی تا مقامات دانشگاهی وابسته به حکومت در مصادره روز دانشجو و تغییر فضای اعتراضی جلو چشم مردم قرار گرفت. ناکامی و شکست حکومت علیرغم همه وحشیگریهای یکسال گذشته و بویژه رجزخوانیها و مانورهای هفته های قبل از شانزده آذر، شکننده بودن حکومت را به همگان و بویژه به خود بالائی ها و ارگانهای دانشگاهی اش نشان داد. بی تردید در چنین فضائی شکافهای درونی بالائی ها در پرتو شکستشان تشدید میشود و کار آنها را در مقابل مردم دشوارتر میکند. حکومت به یک پیروزی در دانشگاه که بعنوان سنگر آزادی و کمونیستی شناخته میشود نیاز مبرم داشت. لازم داشت تا آنرا دستمایه عقب راندن لااقل بخش فعال جامعه کند. اما نشد! 
پیشروی امسال زمینه پیشروی های بیشتری خواهد شد. گامهای بعد چیست و در گرو چه فاکتورهائی است؟ در قسمت دوم این مطلب به این سوالات خواهیم پرداخت. *
